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 چکیده

جموعه مامامت، محور اساسي و شالوده اصلي فلسفه سياسي تشيع است. در ميان       

وجوب نصب امام اختلاف نظر وجود دارد و هاي اسلامي، در باب ضرورت و فرقه

ها اسماعيليه  از اين فرقهاند. يکي كردهاتخاذ اي ويژه هركدام از آنها در اين باب عقيده

ري است كه ضمن تأكيد بر صراحت و وجوب نصب امام، در باب شالوده نصب امام نظ

ه ضرورت بقائل  متکلمان اين فرقه از جهات مختلف عقلي، روائي و تاريخي ويژه دارند.

آن است  نصب الهي امام، شناخت آن و استمرارش تا قيامت هستند. پژوهش حاضر نيز بر

از منظر  تا باور مذكور يعني ضرورت نصب الهي، شناخت و استمرار امامت تا قيامت را

 قرار دهد. مورد توصيف و تحليلو قياس با ديدگاه شيعيان دوازده امامي   اين متکلمان

 ، امام  نصب الهي ،اسماعيليه، امامت کلیدواژه ها:
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 مقدمه

اسماعيليه به طور رسمي شاخه اي از كيش اماميه است كه بر سر اختلاف درباره     

جانشيني امام جعفر صادق )ع( پديد آمد. امام جعفر صادق)ع( بزرگترين پسر خود 

اين اسماعيل را به جانشيني برگزيده بود، اما اسماعيل در زمان زندگي پدر درگذشت. 

ادق)ع( منتسب است، در اعتقاد به امامان، تا مذهب كه به اسماعيل فرزند امام جعفر ص

امام جعفر صادق با اثناعشريه هم نظر است؛ اما بعد از او، شيعيان دوازده امامي فرزندش 

موسي كاظم)ع( را امام مي دانند، در حالي كه اسماعيليه، امامت فرزند ارشدش اسماعيل 

اس نص صريحي از پدرش امام را اثبات كرده، چنين اظهار مي دارند كه اين عقيده بر اس

جعفر صادق)ع( بوده؛ اما وي پيش از پدر وفات نمود و در عين حال، براي رعايت آن 

نص گفتند كه امامت در نسل اسماعيل باقي مي ماند. چرا كه آنان گفته هاي امام را دقيقاً 

همانند نصوص شرعي معتبر مي دانند، و آن را واجب و اهمالش را ممنوع مي 

؛ بنابراين از نظر آنان عمل به نصي كه  (149:1377؛مادلونگ، 92:1393ابوزهره،(شمرند.

 امام فرموده، از رها كردنش بهتر است.

امامت از طريق اسماعيل به فرزندش محمد مکتوم منتقل شد كه نخستين نفر از پيشوايان 

باشد و در عين مکتوم يا پنهان است؛ زيرا آنان اثبات مي كنند كه امام مي تواند پنهان 

حال، پيروي از وي واجب شود و در اين امر مانع از امامت او نيست. پس از محمد مکتوم، 

فرزندش صادق به امامت رسيد و بعد از او فرزندش محمدحبيب و سپس فرزند او عبدالله 

مهدي، امام متأخر همان كسي كه در شمال آفريقا و مملکت مغرب ظهور كرد و از نسل 

(. 93:1393ديد آمدند كه دولت فاطميان را در مصر تأسيس نمودند )ابوزهره،او كساني پ

همانطور كه ذكر شد فوت غير منتظره اسماعيل، مشکلاتي از نظر عقيدتي براي بسياري 

از شيعيان پيش آورد كه از يک طرف مي پنداشتند امام وي را به عنوان جانشين خود 

نحوه تسلسل ائمه از پيش به وسيله خداوند  نصب كرده و از طرف ديگر معتقد بودند كه

مشخص شده و هر امامي جانشين خود را بر اساس آن تعيين قبلي كه به وسيله خداوند يا 
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از طريق پيامبر اكرم)ص( يا امام پيشين به آن امام تعليم داده شده بود، تعيين و نصب مي 

ل از پذيرفتن چنين تحليل ها كند. با اين وجود بسياري از علاقمندان و  اطرافيان اسماعي

سرباز زده و تعيين قبلي مورد ادعا را غير قابل تغيير دانستند.)مدرسي 

( نصب الهي امام، شناخت وي و استمرار امامت تا قيامت مسائلي 120:1389طباطبايي،

بودند كه از همان ابتدا عقايد شيعيان اسماعيلي را تحت تأثير قرار داده است. پژوهش 

بر آن است تا اين موضوعات را از منظر پيروان  اين فرقه شيعه مورد توجه قرار حاضر نيز 

دهد كه براي اين منظور در ضمن توجه به عقايد شيعيان امامي ، مسائل مذكور را  بررسي 

نموده است. تا اكنون پيرامون اين موضوع  پژوهش مستقلي صورت نگرفته است اما در 

نامه و مقاله تا حدودي به اين مسئله اشاره داشته اند:  برخي پژوهش ها شامل چند پايان

مقايسه مباني قرآني و روايي شيعه دوازده امامي و اسماعيليه درباره » پايان نامه هاي

نقد و »، 2«بررسي تطبيقي امامت در شيعه اثني عشري و اسماعيليه)نزاري(»، 1«امامت

حميد الدين »، و دو مقاله 3«ظريه اماميهبررسي امامت از ديدگاه اسماعيليه و تطبيق آن با ن

ضرورت امامت و مسئوليت نصب امام »، 4«كرماني و باز انديشي تئوري امامت اسماعيله

، ازجمله اين تحقيقات به شمار مي رود.اين پژوهش ها اگر چه 5«از نگاه ابن ميثم بحراني

اص موضوع اين تحقيق در برخي جهات به مسئله امامت پرداخته اند اما مستقلا و به طور خ

يعني مباني ضرورت نصب الهي امام در انديشه اسماعيليه را مورد توجه قرار نداده اند. 

سؤالي كه پژوهش پيش رو در صدد پاسخ به آن مي باشد اين است كه ضرورت نصب 

 الهي امام در انديشه اسماعيليه بر چه اساس و مباني استوار است؟
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 اسماعیلی درباره مسئله امامت و جانشینی دیدگاه فقیهان و متکلمان. 1

اسماعيليان عقيده دارند كه امامت استمرار وظايف نبوت است. به همين جهت بدون 

نصب امام، وظايف پيامبر ادامه نخواهد يافت و شريعت معطل خواهد ماند. از منظر 

متفکران و متکلمان  اسماعيلي، تفاوت پيامبر و امام تنها در اينست كه به خلاف پيامبر به 

از اين تفاوت، امام در حقيقت، كليه وظايف پيامبر را  نظرشود. صرفامام وحي نمي

داراست. به همين جهت آنها بر اين باورند كه جامعه اسلامي بعد از پيامبر همواره نيازمند 

تواند، بدون پيوند مستقيم با امام پديد آيد و به حضور مستقيم امامي است و هيچگاه نمي

اي قائل شده و بر ضرورت هاي عديدهويژگي تداوم پيدا كند. آنها براي امام مشخصات و

ترين و ممتازترين مشخصات امام در اند. برجستهوجود آنها در امام تأكيد زيادي كرده

انديشه اسماعيلي عصمت و اعلميت و تعليم باطن است همان مشخصاتي  كه اماميه نيز با 

ام را در سه زمينه اندك تفاوتي براي ائمه خويش قائل مي باشد. اسماعيليان عصمت ام

اصلي مبري بودن وي از خطا و لغزش در رفتار شخصي و اجتماعي و بيان و تبيين احکام 

و دستورات الهي، عصمت از ارتکاب گناه كبيره و مصونيت وي حتي از ارتکاب صغيره 

مي دانند. آنها در زمينه اعتقاد به اعلميت امام مدعيند كه شريعت داراي ظاهر و باطني 

نظور از ظاهر همان وضع شريعت و ابلاغ آن به مردم است كه از وظايف پيامبر است. م

مي دانند و منظور از باطن تأويل و تفسير شريعت است كه از وظايف امام مي دانند. در 

ترين ترين و مهمانديشه اسماعيلي بر خلاف شيعه دوازده امامي، رهبري سياسي عالي

ترين نقش امام در پيوند با نظام سياسي، ترين و برجستهوظيفه امام نمي باشد بلکه اساسي

باز هم تعليم باطن است. همان طور كه مشاهده شد متکلمان اسماعيلي پيرامون نقش امام 

نگاهي متفات تر با شيعيان دوازده امامي دارند. در زمينه نصب الهي امامت نيز اعتقادات 

 اينجا به بررسي اين مباني خواهيم پرداخت.     آنها  بر مباني ويژه اي استوار است كه ما در 
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 دلايل عقلي نصب امام. 1-1

 اثبات امام موجب اثباتمتکلمان اسماعيلي درباره اصل اثبات امام بر اين عقيده اند كه 

 پيامبر زيراو اقرار به رسول خدا ، اقرار به امام را موجب نمي شود.  مي گردد  رسالت

آنها با استناد به    .دارد وجود ها زمان تمامي در امام حالي كهدر نيست، زمانها تمامي در

 و  رسول را امام خدابر اين عقيده اند كه  2سوره بقره 24و نيز آيه  1سوره مريم 54آيه 

 شريعت امام به .است خويش زمان در رسول جانشين امام، و است ناميده  امام را رسول

 را امامت. آنها  ي تواند دست پيدا كندنم او جايگاه به ولي مي كند عمل پيامبر)ص(

به نظر  (30-27: 1416.)نيشابوري،فهميده مي شود كه با فطرت و عقل  امري مي دانند

هاي اسلامي و بزرگان و علماي اسماعيلي، عليرغم اختلاف نظرهاي شديد كه ميان فرقه

نان در مسئله ضرورت هاي مذاهب مختلفه درباره امامت وجود دارد، تقريباً تمامي آشاخه

كنند. اخوان الصفا ذيل فصلي در نصب امام اتفاق نظر دارند و وجوب آن را انکار نمي

ها تا اين اختلاف و كشاكش»نويسد: بيان سبب اختلاف علماء درباره امامت چنين مي

روزگار ما باقي است و از بين نرفته است، بلکه هر روز گفتگو كنندگان درباره امامت 

اند و درباره امامت، و از آن، آراء و ف بيشتر كرده و بر اختلافات خود افزودهاختلا

مذاهبي منشعب شده است كه جز خداوند قادر به شمارش تعداد آنها نيست. پس ما 

نيازمنديم كه اولاً اصل متفق عليه درباره امامت ميان اهل آن را متذكر گرديم و سپس به 

گوييم: بدان كه همه امت ن مبادرت نماييم. پس ميهاي آبيان اسباب خلاف در شاخه

اسلام معتقدند كه مسلمانان از داشتن امامي كه خليفه پيامبر پس از آن حضرت باشد، 

اي كه عبارتند از: اينکه امام شريعت ناگزيرند و اين به دلايل گوناگون و خصائل عديده

ارد، امر به معروف و نهي از دكند، سنت را در ميان ملت زنده ميرا براي امت حفظ مي

( چنانکه 493:1405رسائل اخوان الصفا،«.)كند و امت از رأي او اطاعت كند منکر مي

                                                           
 (54نبَیِ َّا)مریم، رسَُولاً کانَ وَ الوَْعْدِ صادِقَ کانَ إِنََّهُ إسِْماعیلَ الْكتِابِ فیِ اذْکُرْ وَ 1
  (24إِماماً)بقره، لِلنََّاسِ جاعلُِكَ إنَّی2ِ
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ترين افرادي كه شود مباني استدلال اخوان الصفا، به عنوان بارزترين و مهمملاحظه مي

يکي توان گفت كه كنند، عقلي است. به عبارت ديگر ميانديشه اسماعيلي را منعکس مي

از دلايل اصلي اسماعيليان بر ضرورت نصب امام، دليل عقل بر ضرورت و وجوب آن 

است. اگرچه فرزانگان اسماعيلي هرگز به گستردگي و حساسيت شديد متکلمان دوازده 

اند ولي با تمام اين احوال يکي از امامي بر عقلي بودن ضرورت نصب امام تأكيد نکرده

مينه وجوب و ضرورت نصب امام، ضرورت و وجوبي ترين دلايل ايشان در زمحوري

 شود.است كه از عقل ناشي مي

استدلالات عقلي متکلمان دوازده امامي و اسماعيلي گاه به حدي نزديک و حتي يکسان 

نمايد. از جمله اين استدلال ها مي توان به برهان عقلي قاضي آور مياست كه شگفت

كرد. اين برهان در نقد عقيده مرجئه، معتزله و نعمان بر ضرورت عقلي نصب امام اشاره 

هستند، مي باشد. قاضي نعمان ابتدا  در نصب خوارج كه معتقد به كفايت اختيار مردم

نويسد كه: مرجئه اعتقاد دارند كه بر مردم است تا مردي را كه داراي فضل و دانش مي

 سنت پيامبر حکم كند. است به امامت نصب كند تا آن امام درباره ايشان به كتاب خدا و

اي معتزله نيز عقيده دارند كه: رسول خدا كسي را براي امامت تعيين نکرده و حتي اشاره

نيز به امامت كسي نکرده است، ولي به مردم دستور داده است كه پس از مرگ خودش، 

ز اند. خوارج نيمردي را به امامت برگزينند، مردم نيز به انتخاب ابوبکر مبادرت ورزيده

معتقدند كه: در باب تعيين و نصب امام از پيامبر  خبري نرسيده است. حتي آن حضرت 

اي نيز نکرده است ولي با تمام اين احوال در اين باره دستوري نداده و به آن اشاره

مسلمانان ناگزير از تعيين امام براي اقامه و تنفيذ احکام هستند. قاضي نعمان، پس از 

، درباره عدم تعيين و نصب امام از سوي پيامبر، عقايد ايشان را رالذك تلخيص عقايد فوق

كند. به عقيده وي فرقي كه دفاع مينقادي كرده و از عقيده نصب امام در انديشه شيعه 

كننده چيزي، كه نفي مفهوم اتفاق نظر دارنددر اين بر  اختيار مردم در نصب اعتقاد دارند، 

كه شاهد كسي است كه چيزي را كه شاهد آن  شاهد آن نبوده است و جز اين نيست
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و تنها چيزي به امري شهادت نداده  كند. وي بر اين عقيده است كه آنها ، تثبيت ميبوده

به نصب امام توسط رسول خدا شهادت دارند نفي مي كنند. كسي كه را كه دوست نمي

شاهد قرار ست كه از سوي آنها ابيشتر مورد پذيرش و قبول است و بهتر دهد سخنش 

 (1389:  39.)تميمي مغربي،گيرد

شهادت آنان »الذكر اهل سنت و تبيين اين معني كه وي پس از نقد عقايد گروههاي فوق

مبني بر عدم نصب امام از سوي پيامبر بر بنيان عقلي و شرعي شهادت استوار نيست زيرا 

كه آنچه را كه شاهد كسي نيست كه به نفي و انکار مبادرت كند، بلکه شاهد آن است 

، به اين «ها بدهدها و نشنيدهدارد نه آنکه شهادت بر نديدهديده و شنيده است بيان مي

رسد كه هر دو دسته به ضرورت نصب بندي نهايي در عقايد شيعه و اهل سنت ميجمع

امام قائل هستند. پس وقتي ضرورت نصب امام غير قابل انکار است، بايد ديد كه آيا 

عقلاني  ام معقول و منطقي و عملي است يا نصب اختياري امام از سوي مردمنصب الهي ام

 و منطقي است؟

قاضي نعمان در ادامه سخنانش آشکارا به نقد نصب اختياري امام با استدلالي عقلي 

ورزد كه اساس استدلال او در اين زمينه، به استدلال متکلمان دوازده امامي مبادرت مي

يان مي كند كه تفاوت ها وو اختلافات موجود در بين افراد . وي ببسيار نزديک است

اجتماع مانند اختلاف آراء، عقايد و مذاهب و نيز صفات انساني مانند حسادت و ... كه 

در بين آنها وجود دارد مانع از انتخاب فردي واحد جهت امامت توسط آنها مي شود و 

مي توانند به اتفاق و اجماع در اگر شرايطي به جز انتخاب توسط مردم نباشد، آنها ن

گزينش چنين فردي دست پيدا كنند.وي در اين زمينه نحوه انتخاب ابوبکر را مثال مي 

چنانکه كساني كه در مدينه حضور داشتند. بر ابوبکر اجماع نکردند، زيرا انصار  » :آورد

بيعت با گفتند آنچه را كه گفتند. همچنين جماعتي از اكابر اصحاب رسول خدا نيز از 

ها كه غايب بودند و با ابوبکر ابوبکر امتناع ورزيدند، كساني نيز از اهل شهرها و سرزمين

بيعت نکردند. و اگر بگوييد كه رأي و امر در مسئله انتخاب و نصب امام متعلق به يک 
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قوم دون قوم ديگر است، پس بايد به ما خبر دهيد كه چه كساني بدون كسان ديگر، 

ر امام را بر مبناي حجتي از كتاب خدا يا سنت و اجماع دارند؟ و حال شايستگي اختيا

آنکه چنين حجتي وجود ندارد و آنان نيز ندارند. اگر مردم اختيار گزينش امام را داشته 

باشند، پس در اين صورت امام مأمور امر ايشان است و او در اين حال مالک چيزي نيست 

ند. پس بر اساس ظاهر اين معني، مردمي كه امام را تا زماني كه او را به امامت نصب كن

رود و اين مردم كنند، آن امام عاملي از عمال آن مردم به شمار ميگزينند و نصب ميمي

اي است كه ظاهر آن فساد چنانکه مرجئه عقيده دارند، قادر به عزل او هستند و اين عقيده

 (40: 1389تميمي مغربي،«)است

كه قاضي نعمان بر ضرورت نصب الهي امام ارائه كرده است، باز استدلال عقلي ديگري 

هم در مقدمه خويش مبتني بر نقد و نقض عقيده اهل سنت، در گزينش امام توسط 

كند كه اقدام اهل سنت در نصب امام با اين توجه مسلمانان است. قاضي نعمان تصريح مي

نکرده، در حقيقت اقرار و اعتراف كه به اعتقاد ايشان، رسول اكرم كسي را به امامت نصب 

توانند به اين معني اقرار داشته باشند ايشان به بدعت است. وانگهي چگونه اهل سنت مي

كرده و در همان حال، امر امامت را بيان  كاملكه خداوند عزّ و جلّ، دين خويش را 

ش گفته نداشته باشد. آيا خداوند عزّ و جلّ، در عين حال كه سخن از تکميل دين خوي

است، اما دين خود را تکميل نکرده تا آنکه مسلمانان اهل سنت به تکميل آن مبادرت 

كنند؟ آيا رسول خدا)ص( از انجام اين امر و نصب امام ناتوان بوده و از بيان آن، عليرغم 

آن بيان  بهآنکه خداوند بيان آن را بر رسولش واجب كرده كوتاهي نموده و مسلمانان 

شود و بزرگترين ترين چيزي است كه به پيامبر خدا نسبت داده مياين زشتپرداخته اند. 

 تجري بر خدا و رسول اوست.

سومين استدلال قاضي نعمان بر حقانيت عقيده شيعه در نصب الهي امام باز هم 

جنبه سلبي داشته و ناظر به نقد بخش ديگري از عقيده اهل سنت درنصب اختياري امام 

كوشد تا نقاط ضعف تکلم مذكور اسماعيلي است، وي ابتدا مياست. چنانکه شيوه م
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دلايل آنها را در تمسک به عقيده خويش نشان دهد و آنگاه با در هم كوبيدن بنيان 

دلايل حريف به تثبيت عقيده خويش مبادرت كند.   قاضي نعمان در ابتداي سومين 

كه بر مبناي عقيده و شود نقادي خويش از عقايد اهل سنت درباره امامت، متذكر مي

هاي دين است. حال اگر چنين باشد، آيا اعتراف و اقرار ايشان، امامت يکي از پايه

 1مسلمانان در تغيير دين خدا اختياري دارند؟.

ب اختياري الذكر در نفي عقيده اهل سنت در نصقاضي نعمان پس از ارائه استدلالات فوق

از عقيده  ، معتزله و خوارج در اين باب كهامام، به طور خلاصه به نقادي آراء مرجئه

گيرد كه بندي نتيجه مياند، پرداخته و نهايتا در يک جمععمومي اهل سنت پيروي كرده

ست شگفت اين ا امامت جز از طريق نص الهي و توقيف امام منصوص مشروعيت ندارد.

برد اند ميهيافت اي را كه با توقيف امامتكه متکلم مورد بحث اسماعيلي، وقتي نام ائمه

ند كگردد و بدون آنکه نام ائمه اسماعيلي را ذكر به امام جعفر صادق متوقف مي

يابد. )تميمي مت مينويسد كه: و بدينسان بعد از اين ائمه هر امامي بعد از امام پيشين امامي

 (43: 1389مغربي،

ش به آثار خويغير از قاضي نعمان، متکلمان متعددي از علماي كلامي اسماعيلي در 

هير شاند. ابوحاتم رازي، داعي ضرورت و وجوب عقلي نصب الهي امام استدلال كرده

ه در حقيقت ك« اعلام النبوه»اسماعيلي و متکلم سرشناس فاطمي، در اثر مشهورش به نام 

ه طرح بنقد آراء ذكريا در مسائل مربوط به نبوت است، در همان ابتداي كتاب خويش 

شبهات  وپردازد و ضمن پاسخ به ايرادات ون ضرورت نبوت و امامت ميبحثي عقلي پيرام

دارد كه آنها را اختصارا صب امام را بيان مينهاي ضرورت عقلي زكرياي رازي، بنيان

 توان چنين بيان داشت:مي

                                                           
 و مابعد. 40، جلد اول، ص دعائم الاسلامبرای کسب اطلاعات بیشتر در این باره رجوع کنید به   1
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آنان امام،  ـ ميان مردم، اختلاف و تفاضلي بارز وجود دارد، به اين معني كه برخي از1

، در ميان اند. همين تفاوت مراتب فکري و عقليبرخي عالم و برخي متعلم برخي مأموم و

 فلاسفه و پيروان اديان و شرايع نيز وجود دارد.

د و زياد مسائل دانيم هيچگاه به آحاد مردم سوـ با توجه به مطالب بالا و از آنجا كه مي2

اجزند، ان خويش عدنيوي و اخروي الهام نشد و آنان به خودي خود از تشخيص سود و زي

ياج دارند تا پس بايد گفت كه ايشان ناگزير به وجود پيشوايان، امامان و علماي دين احت

 در پرتو هدايت آنان بتوانند سود و زيان خويش را بشناسند.

فه و حکمت ـ ذكرياي رازي در كنار نفي ضرورت نبي و امام، ادعا كرده است او به فلس3

رفتن فلسفه، اند و بنابراين براي فراگستن آن محروم ماندهآگاهي دارد و ديگران از دان

تعلم، منيازمند تعليم پسر ذكريا هستند. چنين سخن خود آشکارا ضرورت وجود عالم، 

 كند.امام و مأموم را آشکار ساخته و اثبات مي

ـ وقتي با توجه به اختلاف مراتب آگاهيهاي مردم، معلوم گرديد كه آنان به معلمي الهي 4

يازمند هستند، بايد گفت كه: الف ـ خداوند آنچه را كه مقتضاي حکمت و رحمت او ن

نسبت به بندگان خويش است. در عين حال كه قدرت انجام آن را داشته و بر ضرورت 

آن واقف بوده است، به جاي نياورده است.ب ـ با آنکه خداوند آنچه را كه حکمت او 

كرده است، ولي قدرت بر تحقق بخشيدن به آن  نمود، اراده فرموده و ايجاباقتضا مي

 ـآنچه را كه مقتضاي حکمت  نداشته است كه اين به معني عاجز شمردن خداوند است.ج 

و رحمت الهي در حق بندگان خويش بوده، انجام داده و براي هدايت بشر نبي و امام 

 1( 7-6: 1356قرار داده است. )رازي،

ي در ضرورت وجود نبي و امام پس از وي مورد تأييد شالوده استدلال عقلي ابوحاتم راز

نامورترين متکلمان و داعيان فاطمي قرار گرفته است. از جمله حميدالدين كرماني، داعي 

                                                           
انگلیسى سید حسین نصر، تهران، انتشارات انجمن فلسفه ایران، ، تحقیق و تصحیح و مقدمه صلاح الصارى، غلامرضا اعوانى، مقدمه اعلام النبوهرازى، ابوحاتم،  1

 .6ـ7، صفحات 1356
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« اقوال الذهبيه»در كتاب خويش به نام  1"داعي العراقين"سرشناس فاطميان، مشهور به 

ث خويش در ضرورت وجود عين استدلالات رازي را مطرح ساخته و آنان را مبناي بح

 2امام قرار داده است.

توان دريافت كه اين دو متکلم اسماعيلي، با عنايت در بنيان سخنان رازي و كرماني، مي

الهي در ارسال نبي و نصب امام « رحمت»و « حکمت»اساس بحث خويش را بر اقتضاي 

دانست كه ديديم متکلمان توان در حقيقت همان قاعده لطف اند. چنين بنياني را ميدانسته

دوازده امامي بخش مهمي از دلايل عقلي ضرورت نصب الهي امام را بر آن استوار 

اند. ناصرخسرو قبادياني، فرزانه اسماعيلي معروف نيز به هنگام بحث از ضرورت ساخته

سازد و هم به مانند متکلمان شيعي نصب امام، هم آن ضرورت را بر مبناي عقل استوار مي

استوار ساخته، عدم نصب امام و « حکمت صانع حکيم»رت عقلي مورد بحث را بر ضرو

دانسته و چنين بخلي را دور از مرتبه « بخل از صانع حکيم جواد»وانهادن مردم را به معني 

در گفتار « وجه دين»شمارد. ناصرخسرو در قسمتي از بحث خويش در كتاب الهي مي

السلام اندر هر زماني اي تعالي كه امامت است عليهاندر اثبات حجت خد»اول ذيل عنوان 

، پس از يک مقدمه چنين كوتاه، مبني بر اينکه انسان، به خلاف حيوان، از عقل «بر خلق

لازم »كند كه پس پذير است، تأكيد ميغريزي نصب يافته و به همين جهت نيز دانش

دم يک مرد بفرستد آيد از حکم عقل كه دهنده اين نصب شريف مردم را، سوي مرمي

 3«.كه مرين عقل پذيرايي ايشان پرورش كند

                                                           
، تقدیم، تحقیق الدکتور محمد کامل حسین، الدکتور محمد راحة العقل براى آگاهى از شرح حال و آثار عدیده او بنگرید به: داعى احمد حمید الدین الكرمانى، 1

 و مابعد. 1کتاب صفحه  تا، مقدمهمصطفى جلس، مصر، دارالفكر، بى
نگاه کنید به کرمانی، حمیدالدین، اقوال الذهبیه، تحقیق،تصحیح و مقدمه صلاح الصاوی، مقدمه فارسی غلامرا اعوانی، تهران، برای کسب اطلاعات بیشتر   2

 1355انجمن فلسفه ایران، 
و حاجت روا کن او پدید نیارد، که این نه جود باشد بلكه بخل باشد و بخل از صانع راز حكمت صانع حكیم روا نباشد که حاجتمندی پدید آرد »وی بیان می دارد:  3

قل غریزی مر حكیم جواد دور است. پس لازم گردید که مرین نصب شریف را که عقل است اندر مردم پروردگاری باید که باشد. آنكه گوییم: همچنان که این ع
های غریزی را از عملی نی ناگزیر، بلكه آن او عطای ایزد است از جمله حیوانات، واجب آید از پروردگار که این عقلمردم را از جمله حیوانات به تألیف ضد است، یع

مله حیوانان، که ایشان را بدان حاجت است بر یك شخص عطایی باشد، نه اکتسابی؛ چه اگر اکتسابی بودی، هر کسی به جهد بدان توانستی رسیدن. و چون از ج
برهان راست باشد  ه او نوعی است از حیوان، این عطا نیست، لازم آید که از جمله مردم جز یك شخص را آن عطای آموزگاری نباشد، تا ترتیب اندرجز مردم را ک

صوص باشد، از خاز طریق استقراء نظائر از آفرینش؛ از بهر آنكه نوع زیر جنس است و شخص زیر نوع، و چون از جنس حیوان یك، نوع مردم به عطاء استفارت م
مله حیوانات عنایت الهی لازم آید که از این نوع شخص به عطای افادت مخصوص بود، و آن یك تن پیغامبر باشد. چون عجیب نیست این که یك نوع مردم از ج
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ترين دلايل و استدلالت عقلي نامورترين متکلمان آنچه گفته شد بخشي از عمده

الذكر در بود، با توجه به اهميت دلايل عقلي فوقضرورت عقلي نصب امام  اسماعيلي در

ن متکلمان و چه فرزانگان شود كه چه در نزد اينزد متکلمان اسماعيلي، ملاحظه مي

كلامي دوازده امامي، عقل شالوده معتبري در اثبات ضرورت نصب الهي امام است و اين 

ترين اركان عقيدتي ايشان نشان خود نزديکي دو فرقه بزرگ شيعي را در يکي از عمده

شي دهد. با تمام اين احوال گفتني است كه تقريبا تمامي متکلمان اسماعيلي، مرتبه ارزمي

دلايل عقلي در ضرورت نصب امام را برابر با مرتبه ارزشي دلايل قرآني، روائي و تاريخي 

اند و هرگز به تقدم و در مجموع دلايل شرعي ـ تاريخي ضرورت نصب امام قرار داده

اند. حتي ارزشي و يا ارزش انحصاري عقل در بحث از ضرورت مورد بحث قائل نشده

ر قاضي نعمان، بيان دلايل شرعي ـ تاريخي را بر بيان دلايل برخي از متکلمان ايشان نظي

اند، كه اين خود اگر به معني تقدم ارزشي دلايل شرعي ـ تاريخي بر عقلي مقدم داشته

دانيم، تقريبا دلايل عقلي نباشد، لااقل ناظر به تساوي مرتبه ارزشي آنهاست، حال آنکه مي

تنها ركن اثبات ضرورت نصب الهي امام تمامي متکلمان دوازده امامي، عقل را يا 

اند و يا آنکه لااقل مرتبه ارزشي آن را بر دلايل قرآني، روائي و تاريخي مقدم دانسته

 1اند.شمرده

توان گفت نکته ديگري كه در مقايسه دلايل عقلي دو فرقه دوازده امامي و اسماعيلي مي

يلي نسبت به فرزانگان كلامي و اين است كه عليرغم پيوند بسيار نزديک متکلمان اسماع

فقهي دوازده امامي در قرون اوليه اسلامي، دلايل عقلي مطروحه از سوي متکلمان 

اسماعيلي نسبت به دلايل مطروحه از سوي متکلمان اماميه، چه از نظر كمي و چه كيفي 
                                                           

اَوَ عجَبِتُْمْ انَْ »وله تعالی: به عقل مخصوص باشد، چرا عجب باید داشت از مخصوص شدن یك شخص به مرتبت پیغمبری چنان که خدای تعالی همی فرماید، ق
دارید که بیاید سوی شما یادی کردی از پروردگار بر یك مرد از شما تا مر شما را بترساند؟ همی گوید: بشگفت می« جاءَکمُْ ذکِر مِنْ ربكُمْ علی رجُلٍ منِكُْمْ لیِنَْدرَکمُْ

اندر عصر خویش و امام روزگار باشد اندر هر روزگاری و تا جهان بر پای است نوع مردم پس گوییم که آن یك شخص پیغامبر باشد اندر دور خوش وصی او باشد 
، به تصحیح و تحشیه وجه دین قبادیانى، ناصرخسرو،« از آن یك شخص که بدین مرتبت مخصوص باشد، خالی نباشد؛ همچنانكه حیوان از نوع مردم نیست نماند

 و مابعد. 11، ص 1397د حسین نصر، تهران، انتشارات انجمن فلسفه ایران، شوال و مقدمه غلامرضا اعوانى، مقدمه انگلیسى، سی
 و العمل العلم جمل تمهید الاصول در علم کلام اسلامی)شرخ بخش نظری رسالهکسب اطلاعات بیشتر می توانید رجوع کنید به:طوسی، شیخ الطائفه،   برای 1

به بعد و نیز   767، ص 1358تعلیقات عبدالحسین مشكوه الدینی، تهران انتشارات انجمن حكمت و فلسفه ایران، ، ترجمه و مقدمه و الهدیعلم للسید المرتضی
 ق1388، حلی، جمال الدین ابن المطهر، الافین فی امامه امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب، قدم له الموسوی خراسانی، نجف منشورات المكتبه الحیدریه
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تر است. به عبارت ديگر، متکلمان فرقه اسماعيليه، به عکس ساير محدودتر و سطحي

حث كلامي كه در آنها تا سرحد امکان دقت و تعدد و گستردگي دلايل را به كار مبا

اند. در مبحث امامت و ولايت، از دلايل گسترده و عميقي چون آثار كلامي گرفته

 اند.متکلمان دوازده امامي استفاده نکرده

 دلايل قرآني و روائي اسماعيليه در ضرورت نصب الهي امام. 1-2

اسماعيلي نيز چون دانشمندان دوازده امامي ، در آثار خويش، تقريبا همه جا در متکلمان 

اند، به دلايل عديده قرآني كنار دلايل عقلي كه بر ضرورت نصب الهي امام ارائه كرده

اند. مستندات قرآني و روايي ايشان )بيشتر نيز براي اثبات مدعاي خويش توسل جسته

مان مستندات علماي امامي است. ما براي پرهيز از تکرار قرآني و كمتر روائي( تقريبا ه

اي از مستندات و دلايل قرآني و روائي اين فرقه شيعي را نيز و به اين جهت كه تنها نمونه

 كنيم.ارائه كرده باشيم، به طرح چند نمونه از آنها بسنده مي

 الف: دلايل قرآني

اعيلي، آنها را ناظر به بيان ضرورت دو آيه زير از جمله آياتي هستند كه متکلمان اسم

اند و معتقدند كه به موجب آنها، نصب اختياري امام توسط مسلمين نصب الهي امام دانسته

 باطل است.

ـ اِنمَا ولَيکُمُ الله وَ رِسولهَُ والذينَ آمَنوا الذينَ يُقيمُونَ الصَلوة و يؤتونَ الزكوةَ و همُْ 1

 راكعون.

كنند، و در خدا، رسول او و مؤمناني هستند كه نماز اقامه مي جز اين نيست كه ولي شما»

 (5دهند. )مائده، آيه حال ركوع زكوة مي

كند كه در آن روايت امام قاضي نعمان، ذيل اين آيه روايتي را از امام صادق)ع( نقل مي

آنان  اند كه خداوند در كتاب خود مؤمنان را به اقامه نماز فرمان داد. اما چونتأكيد كرده

شود، به پيامبر دستور داد كه براي مؤمنان دانستند كه نماز چيست و چگونه اقامه مينمي
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بيان دارد كه بايد نماز را چگونه بخوانند، پس پيامبر نيز ايشان را به آنچه خداوند درباره 

اي نماز دستور داده بود و چگونگي اقامه آن آگاه ساخت و وجوب نماز را كه جمله

قرآن بيان شده بود براي مؤمنان با سنت خويش تفسير كرد. همچنين خداوند  كوتاه در

دانستند كه در كتاب خود، مؤمنان را به پرداخت زكوة فرمان داد اما چون ايشان نمي

زكوة چيست، پيامبر خدا آيه زكوة را تفسير كرد و مؤمنان را از آنچه كه زكوة به آنها 

شتر، گاو، گوسفند و زراعت، آگاه ساخت. همين طور گيرد، نظير طلا و نقره، تعلق مي

دانستند كه روزه چيست و چگونه خداوند روزه را واجب كرد، ولي چون مؤمنان نمي

شود، پس رسول اكرم براي ايشان روزه را تفسير كرد و براي آنان توضيح داد گرفته مي

پيامبر دستور داد كه كه چگونه بايد روزه بگيرند. نيز خداوند، حج را واجب كرد و به 

گيرد، پيامبر نيز برايشان توضيح داد. براي مؤمنان توضيح دهد كه حج چگونه انجام مي

 همچنين خداوند متعال، به ولايت فرمان داد و فرمود:

 و يُؤتُونَ الزكاةَ و هُمَ راكعِون. انَّما ولَيکم اللهُ وَ رِسوُلُه و الذين آمنوا الذين يُقيمُون الصلوةَ

دانستند كه داوند با نزول اين آيه ولايت، واليان امر را فرمان داد، پس مؤمنان نميپس خ

ولايت چيست پس خداوند به پيامبرش فرمان داد كه براي ايشان ولايت را تفسير كند. 

رسول اكرم نيز چنانکه نماز و زكوة و روزه و حج را براي مسلمين تفسير كرده بود، 

 (28-14: 1389)تميمي مغربي،  1فسير كرد.ولايت را نبي براي ايشان ت

د كه مسلمين ـ چون خداوند فرمان تبيين ولايت را به پيامبر داد، دلتنگ گرديد و ترسي2

 مرتد شوند و او را تکذيب كنند، پس خداوند به آن حضرت وحي فرستاد كه:

عْمَکَ منَِ فَعَلْ فما بَلَّغْتُ رِسالِةُُ وِ اللهُ يَمْ تَيا ايُها الرَّسوُلُ بلَغْ ما اُنْزِلَ الَِيْکْ مِنْ ربِکَ و اِنْ لَ»

م علي بن خپس از نزول اين آيه، پيامبر به فرمان الهي عمل كرد و در غدير «. الناسِ

  (133: 1363؛ طوسي،15: 1389ابيطالب را به ولايت منصوب كرد.)تميمي مغربي،

                                                           
نویسد که از پیغمبر پرسیدند که اولى الامر کیست اشارت به مولانا ]حضرت علىع[ کرد و گفت انما ولیكم الله و هفت باب خویش مى ابواسحاق در باب دوم از 1

 .13، ص 1336، انجمن تحقیقات اسماعیلیه، هفت باب ابواسحاق، ابواسحاق قهستانی، به تصحیح ولادیمیر ایوانف،تهران رسوله...،
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قرآن كه متکلمان اسماعيلي هاي مختلف دو آيه فوق الذكر و آيات عديده ديگر از سوره

گذريم، تماما جزئي اند و ما براي رعايت اختصار از طرح آنها در ميبه آنها استناد جسته

توان گفت كه اند. بنابراين مياز آياتي هستند كه متکلمان اماميه به آن آيات استناد كرده

رت نصب امام تقريبا دلايل و مستندات قرآني شيعيان اثني عشري و اسماعيلي در ضرو

 مشترك است.

 ب ـ دلايل روائي

روايت شده است كه فرمود: « انما انَْتُ مُنْدرِ وَ لِکلُ قُوْمٍ هادٍ»ـ از امام صادق)ع( ذيل آيه 1

مراد از منذر، رسول اكرم)ص( است و در هر زمان امامي از ميان ما وجود دارد كه مردم 

بعد از پيامبر « هادي». پس نخستين كنندرا به آنچه رسول خدا آورده است، هدايت مي

اكرم، علي بن ابيطالب و پس از آن حضرت،اوصياء او يکي بعد از ديگري هادي 

 (.22: 1389هستند.)تميمي مغربي،

ـ از رسول خدا)ص( روايت شده است كه آن حضرت فرمود: علي از من است و من از 2

وايت دلالت دارد بر اينکه علي اويم، علي ولّي هر مرد و زن مؤمن بعد از من است. اين ر

شاهدي بر امت پيامبر و حجتي است بر مسلمين بعد از رسول خدا و امامي است مفترض 

 الطاعه و وصي پيامبر اكرم، همانند وصي موسي در ميان قوم او.

تو براي من مانند هارون براي موسي »ـ سخن رسول خدا درباره علي)ع( مبني بر اينکه: 3

كند كه علي)ع( خليفه پيامبر در ميان مسلمانان باشد. چنانکه تضاء نميجز اين اق« هستي

 (20موسي نيز به هارون گفت، تو خليفه من در ميان قوم من هستي. .)همان: 

ـ از رسول خدا)ص( روايت شده است كه فرمود: اي علي تو و اوصيايي كه از فرزندان 4

الهي جز كسي كه شما را بشناسد  تو هستند اعراف خدا ميان بهشت و دوزخند. به بهشت

شود چنانکه به دوزخ نيز جز كسي كه شما را انکار كند و و شما او را بشناسيد وارد نمي

 ( 25گردد. .)پيشين: شما او را انکار كنيد وارد نمي
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شگفت اين است كه عليرغم روايات عديده و متواتري كه منابع عديده شيعه و اهل 

ت منصوص حضرت علي)ع( و فرزندانش به طرق متعدد و با سنت درباره ولايت و امام

اند، غزالي به هنگام نقادي عقيده شيعه در امامت منصوص بيانات گوناگون، نقل كرده

الهي و تلاش براي تثبيت عقيده اهل سنت در امامت اختياري مسلمانان، آن روايات را 

و آنها را داراي ارزش استناد كند رواياتي ضعيف، غيرقابل اعتنا و خبر واحد قلمداد مي

 1داند.نمي

 دلايل و مستندات تاريخي. 1-3

مامت اسومين بخش از دلايل و مستندات اسماعيليه براي اثبات صحت عقيده خويش در 

اشته دمنصوص الهي، دلايل و مستندات تاريخي است. اين بخش را بدون آنکه انتظار 

توان به طور پراكنده ابع اسماعيلي بيابيم، ميبندي شده در منباشيم به شکلي منظم و دسته

د. همانطور لاي ادله گوناگوني كه متکلمان اسماعيلي در آثار خويش آورنده، ديدر لابه

اي ي عديدهكه شيعيان امامي براي اثبات عقيده امامت منصوص به ادله و مستندات تاريخ

تاريخي  از همان مستندات شوند، متکلمان و علماي اسماعيلي نيز به تعداديمتوسل مي

كنند. با اين شوند و همانها را براي اثبات مدعاي خويش نقل ميشيعه امامي متوسل مي

مي و چه تفاوت كه در اين زمينه نيز عليرغم تشابه دلايل و مستندات، چه به لحاظ ك

 آنچهنسبت به  كيفي، دايره استدلال و استنادات تاريخي اسماعيليه نيز بسان دلايل عقلي،

 اند، محدودتر است.شيعيان امامي مذكور داشته و به آنها توسل و تمسک جسته

اثبات ولايت و  دو واقعه تاريخي كه تقريبا كليه منابع اسماعيلي به عنوان مستنداتي براي

 اند، عبارتند از:امامت علي)ع( به آنها متوسل شده

 الدارـ حديث يوم1

                                                           
 ، الباب السابع فى ابطال تمسكم بالنص فى اثبات الامامه و العصمه.1386،غزالی، محمد، قم، مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی،اطنیهفضائح الببنگرید به:  1
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 ـ واقعه غدير خم2

هاي تاريخي دو واقعه تاريخي مذكور را به خواننده علاقمند ما بررسي گزارش 

الدار و واقعه غدير، منابع اسماعيلي در باب حديث يوم اگذاشته، چرا كه معتقديمو

اند، مذكور نداشته و بر آنها مطلبي گزارشي جز آنچه منابع شيعيان امامي آورده

 1اند.نيفزوده

 شناخت امام و تداوم امامت تا قیامت اهمیت. 2

به ضرورت  2اندتقريبا كليه منابع و متوني كه از امامت در انديشه اسماعيليه بحث كرده

هر كسي »اند كه به عقيده ايشان شناخت امام در نزد اسماعيليه اشاره كرده و تصريح نموده

ناصرخسرو، « استبدون شناخت امام زمان خويش بميرد، قطعا به مرگ جاهليت مرده 

پس هر كه امام را شناخت برو »كند كه: پس از بيان همين روايت از پيامبر، تصريح مي

برو واجب « واجب شود اطاعت امام اگر به حضرت امام باشد و اگر به حضرت امام نباشد

شود اطاعت آنکس كه امام او را به پاي كرده باشد بدان جزيره كه اوست. و هيچ گروهي 

ها و مذاهب مختلف كه ايشان منکر باشند امامي را مگر معطلان و دهديان كيشنيست از 

كه ايشان خود علمي ندارند و عالم را منکرند و گويند علم خود نيست، البته هيچ مذهبي 

تر نيست و دانايان مر نادان را امامند مگر آنست كه هر نيست كه اندرو داناتر و نادان

ق آنست كه ما تابع اوئيم، پس همه خلق اندر نام امامت گروهي دعوي كنند كه امام ح

مختلفند و اندر معني امامت متفقند. پس واجب است بر مؤمن شناختن امام زمان خويش 

 (280: 1397.)ناصر خسرو،«. را تا لازم آيد اطاعت داشتن مر امام را...

پيوند ناگسستني دارد و در انديشه سياسي اسماعيلي نيز مانند عقايد اماميه، امامت با نبوت 

نبوت بدون استمرار امامت، به معني انقطاع لطف الهي نسبت به بندگان خويش است. به 

                                                           
 .16و  15، صفحات دعائم الاسلامهاى منابع اسماعیلى درباره دو واقعه مورد بحث بنگرید به: براى آگاهى از گزارش 1
2

 .37باب پنجم، ص هفت باب ابواسحاق، و  27و  25، جلد اول، ص دعائم الاسلامبه عنوان نمونه بنگرید به:  
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عقيده اسماعيليه، هر نبي، داراي يک وصي است كه آن وصي مستقر نور امامت و محل 

علمي نبوت نبي است. وصي آدم، شيث، وصي نوح سام، وصي ابراهيم، اسماعيل، وصي 

)چون هارون قبل از موسي مرد، و صيانت به يوشع بن نون رسيد: يوشع موسي هارون 

رضايت را نزد خود به وديعه نگاهداشت و در موقع مناسب به فرزندان هارون داد(، وصي 

: 1381عيسي، شمعون و وصي پيامبر اكرم، علي)ع( بود. .)فضل الله همداني،

امت را در تمامي دوره ها اسماعيليه ام( 64: 1397؛ ناصرخسرو،128: 1363؛طوسي،8

تداوم مي بخشد؛ زيرا امام را وارث نبي در شرع دانسته تا حافظ امت در هدايت باشد و 

چون شريعت محمد)ص( آخرين شريعت بوده و به شريعت ديگري نسخ نمي شود، 

 ( 6968ق: 1403امامت را نيز تا قيامت باقي مي داند.)علي بن وليد،

در زمينه استمرار امامت در انديشه اماميه با اسماعيليه وجود  تفاوت بارز و قابل توجهي كه

دارد اين است كه در انديشه اماميه، ظرف زماني ضرورت استمرار امامت دوازده نسل 

است كه الزاما به معني استمرار وجود و حضور امام معصوم تا قيامت نيست. حال آنکه 

ا قيامت ادامه دارد و بايد نيز داشته در عقايد اسماعيلي، نسل ائمه معصوم و حضور آن ت

اي خاص، از وجود پيشواي معصوم خالي باشد، چه بدون اين استمرار، زمين در برهه

خواهد ماند. اين معني، علاوه بر اينکه با روايت  شيعيان دوازده امامي، تباين دارد. انقطاع 

ترين وظايف ز عمدهفيض مستقيم الهي و تعليم ضروري و مستقيم امام را نيز كه يکي ا

امام در انديشه اسماعيلي است، موجب خواهد شد. خواجه رشيدالدين فضل الله درباره 

 نويسد:عقيده اسماعيليه به استمرار امامت و وظيفه تعليم امام مي

و زعم ايشان آنست كه: در هر عصر امامي معصوم از همه وجوه خلل و خطا ]باشد[ تا »

كنند در تأويلات ظاهر و حل مشکلات و غوامض از او، نبض در همه احوال رجوع به او 

كردن رموز و اشارات قرآن و بيان شرايع و اركان و احکام، معرفت جليل و دقيق از 

حقايق احکام، و دقايق بواطن اسرار ممکن نيست مگر به قول او كه فرق ميان او و پيغمبر 

ه امامي بود پدر او امام بوده وحي باشد و هرگز عالم بي چنين امامي نبودست و هر ك
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السلام، و ممکن نباشد كه امام وفات كند ]مگر[ باشد. و پدر پدر او هم چرا تا آدم عليه

بعد از آنکه پسر او، او را كه امام من بعد او خواهد بود ولايت بوده باشد، يا از صلب او 

كلمةُ باقيةُ في و جعلها »و فحوي آيت « ذريةُ بعضهان من بعض"جدا شده؛ و معني آيت 

( خواجه نصيرالدين طوسي نيز به همين 9-8: 1381فضل الله همداني،«.)، اينست"عقبةُ

 عقيده استمرار امامت تا قيامت در عقيده اسماعيليه اشاره كرد. و چنين نوشته است:

اما امام و فرزندش، از كلمات مقدسه علي ذكره السلام است، بدانکه اين امامت حقيقي »

نگرد و متغير و مبتدل نباشد، و هميشه در نسل مولانا متناسل بود و ايشان است. هرگز ب

 ( 113: 1363)طوسي، 1«.بنگرد نه به شکل و نه به معني و به حقيقت

 وجوه مشترک و افتراق شیعه اسماعیلیه و دوازده امامی. 4

 وازدهضرورت نصب الهي امام، اصلي مشترك ميان عقايد دو شاخه بزرگ شيعي، يعني د

ه ضرورت نصب امام امامي و اسماعيليه است. اسماعيليه نيز همانند دوازده اماميان نه تنها ب

ظيفه نصب ودانند و اعتقاد دارند كه باور دارند، بلکه اين ضرورت را ضرورتي الهي مي

انشمندان و امام به عهده خداوند است و امت اسلامي را در اين زمينه اختياري نيست. د

امامي به  اعيلي اگرچه با تفصيل و گستردگي متکلمان و فرزانگان دوازدهپيشوايان اسم

طروحه ماند، اما از همان مباحث بحث درباره ضرورت نصب الهي امام مبادرت نورزيده

هاي فرزانگان توان به وضوح دريافت كه در كليت، مباني و شالودهمحدود ايشان نيز مي

اقع وا به شدت به يکديگر نزديک است. در دوازده امامي و اسماعيلي يکي است و ي

امام  توان گفت دوازده امامي و اسماعيليه، در مباني و مبادي ضرورت الهي نصبمي

مام ، آنهم پس از ا"امام منصوص"اختلاف ندارند، بلکه اختلاف ايشان در مصداق 

 صادق)ع( است. 

                                                           
استمرار دارد و امام مستور اسماعیلى از این نسل سرانجام « الطبیب بن الآمر»بهره، عقدیه دارند که امامت در سلاله امام »باید توجه داشت که اسماعیلیه هند  1

« آغاخان»هاى هند بر این باورند که امام اسماعیلى هم اکنون ظاهر است و هموست که به نام آغاخانیه ایران و خوجهظهور خواهد کرد ولى اسماعیلیه نزارى یا 
 معروف است.
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ليه در باب امامت منصوص وجه افتراق قابل طرح بعدي ميان عقيده دوازده امامي و اسماعي

الهي، شکل انتقال امر امامت از امام قبلي به امام بعدي است. منابع دوازده امامي بر آنند 

فاطمه وغيره جانشينان پيامبر را از علي تا مهدي با اسم  1كه خداوند از طريق ارسال لوح

كه پس از  ايو مشخصات معرفي كرده است ولي در منابع اسماعيلي لااقل درباره ائمه

اند، نصب و معرفي و نص صريح و مستقيم امام صادق، مقام پيشوايي اسماعيليه را داشته

خداوند، دخالت نداشته بلکه اين ائمه اسماعيلي بودند كه پس از خويش جانشين خود را 

كردند و آن نص خود را، نص الهي يا بر پايه نص الهي مي به پيروان خود معرفي مي

هاي اخير، تغييراتي باعث شد كه چه در اوايل دعوت اسماعيلي و چه برهه دانند. اين امر

در جانشينان پيشوايان اسماعيلي به دليل مرگ آنان قبل از امام حاضر و بالفعل و يا به 

دلايلي ديگر اتفاق افتد. ائمه اسماعيليه  اين اصل اساسي، از اصول عقيده خود را محترم 

شته و نه در عصر جديد به آن مقيد نشدند. به عنوان نمونه هاي گذنشمرده و نه در زمان

در عصر حاضر مي توان به آغاخان دوم اشاره كرد كه بر امامت پسرش شهاب الدين شاه 

نص كرد، ولي شهاب الدين نيز در زمان حيات پدر درگذشت و آغاخان ثاني، بر امامت 

كه آغاخان سومي،  كنيمپسر ديگرش آغاخان ثالث نص كرد. همچنين مشاهده مي

كند و به جاي ايشان به امامت پسرانش علي خان و صدرالدين را از امامت محروم مي

معروف به آغاخان چهارم، پيشواي كنوني اسماعيليه، سفارش و نص « كريم»اش نوه

نمايد. همه اينها بر اين معني دلالت دارد كه اين اصل از اصول مذهب اسماعيلي به مي

ماعيليه به تشکيل دولت و حکومت توفيق يافتند و امور سياسي در عقايد مجرد اينکه اس

اسماعيلي وارد گرديد و دخالت كرد، تبديل به يک باور نظري گرديد و بر حسب 

 ( 154: 1959اقتضاي ظروف سياسي تغيير كرد.)كامل حسين،

ياسي، از به دليل دخالت مقتضيات س "نص بر امام"عليرغم خروج ائمه اسماعيلي از مبدأ 

آنجا كه اسماعيليه امامت را ركن اساسي تمام اركان دين مي دانستند، تمامي عقايد و 

                                                           
 .27، ص 1363بنگرید به: طبرى، ابى جعفر محمد بن جریر بن رستم، دلائل الامامه، قم، مطبعه امیر،  1
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هاي ديانت در نزد اسماعيليه از بادي امر در روزگار زند.پايهفلسفه اسماعيلي بر آن دور مي

فاطميان مصر و در نزد اسماعيليه امروزي عبارت است از طهارة، نمازه، زكوة، روزه، 

ها افضل است. پس ]به اد و ولايت. با اين توجه كه ولايت از تمامي اين پايهحج، جه

اعتقاد اسماعيليه[ انسان اگر خداوند متعال و رسول كريم)ص( را اطاعت كند و تمام 

اركان دين را به پا دارد، ولي در همان حال به امام عصيان ورزد يا او را تکذيب كند، 

و رسول از وي مورد قبول نيست. چنانکه اسماعيليه  پس او گناهکار است و اطاعت خدا

اند كه تمامي آنها در اطراف نقطه واحدي است مبني كتابهاي زيادي در اين باره نوشته

بر اينکه كسي كه امامي را اطاعت كند، مانند آن است كه خداوند را اطاعت كرده است، 

رماني كرده است. با امام خداوند هر آنکس نيز كه امام را نافرماني كند پس خداوند را ناف

گيرد. پس ولايت عبارتست شود و با وجود امام خداوند مورد اطاعت قرار ميعبادت مي

( مانند عقايد دوازده امامي، در 155: 1959از اطاعت امام و معرفت او. )كامل حسين،

را اسماعيليه، نيز جايگاه ويژه و مهمي در انتقال امامت دارد ظاه« توقيف»عقايد اسماعيلي، 

كيفيت انتقال امامت از امام پيشين به امام بعدي را علاوه بر نص، بر بنيان توقيف استمرار 

كردند. اسماعيليان بر اين عقيده تأكيد داشتند كه امام داراي جزئي كرده و توجيه مي

الهي است، هر امام در آستانه مرگ، با نص خويش به امامت امام بعدي در حقيقت اين 

كردند. اسماعيليان نزاري در اين عقيده راسخ ء الهي را به جانشين خويش منتقل ميجز

 ( 184 /1: 1362شريف،)بودند.
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 گیرینتیجه 

فرقه هاي اسلامي با وجود اختلاف نظرهايي كه با هم دارند در مسئله ضرورت نصب 

نيز يکي از اين فرقه الهي امام اتفاق نظر داشته و وجوب آن را انکار نمي كنند. اسماعيليه 

روائي  -هاست كه متکلمان آن ضرورت مذكور را بر چند مبنا و استدلال عقلي، قرآني 

و تاريخي استوار ساخته اند.آنها  هرگز به گستردگي و حساسيت شديد متکلمان دوازده 

اند ولي با تمام اين احوال يکي از امامي بر عقلي بودن ضرورت نصب امام تأكيد نکرده

ترين دلايل ايشان در زمينه وجوب و ضرورت نصب امام، ضرورت و وجوبي يمحور

متکلمان اسماعيلي در آثار خويش، تقريبا همه جا در  شود.است كه از عقل ناشي مي

اند، به دلايل عديده قرآني كنار دلايل عقلي كه بر ضرورت نصب الهي امام ارائه كرده

ند. مستندات قرآني و روايي ايشان )بيشتر انيز براي اثبات مدعاي خويش توسل جسته

قرآني و كمتر روائي( تقريبا همان مستندات علماي امامي است. در بيان استدلالات 

تاريخي، علماي اسماعيلي از همان مستندات تاريخي شيعه امامي براي اثبات مدعاي 

لايل و خويش استفاده مي كنند با اين تفاوت كه در اين زمينه نيز عليرغم تشابه د

مستندات، چه به لحاظ كمي و چه كيفي، دايره استدلال و استنادات تاريخي اسماعيليه 

نيز بسان دلايل عقلي، نسبت به آنچه شيعيان امامي مذكور داشته و به آنها توسل و تمسک 

اند، محدودتر است. اما در نهايت با مقايسه ادوار استمرار امامت در انديشه سياسي جسته

ده امامي و اسماعيلي، شايد بتوان گفت كه اسماعيليه هيچگاه به كفايت و تشيع دواز

بينانه هستند توانايي عقل مؤمنين اعتقاد ندارند. حال آنکه دوازده امامي بر اين باور واقع

كه متابعان و پيروان شريعت نبي و امام پس از گذر يک دوره آموزش ائمه شيعه قادرند 

خود اولاً با طي مراتب علميه به استنباط احکام الهي و از  به اين كفايت نائل آيند كه

جمله احکام سياسي اسلام، توفيق يابند، ثانيا با تکامل بخشيدن به عقل سياسي خويش يا 

بتواند مديريت و رهبري سياسي جامعه را به دست گيرند و يا آنکه به استعانت همان رشد 
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سياسي جامعه اسلامي نقشي مستقيم ايفا  انديشه و عقل سياسي، در تعيين و نصب رهبري

 كنند. 
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Foundation of necessity of divine appointment imam at the 

ismaili thought 

mahhamad jafar vassef, seyed mohammad saghafinejad, Mahmood seyed 

Abstract 

Imamate is base main of Shiite political philosophy among 

collection of islamicsects. About necessity of appointment the 

imam, there have disagreement and each of them adopted a 

specific opinion on this subject. ismaili is one of them that whit 

emphasize on the explicity and necessity of appointment imam 

have a specific opinion about this appointment. Theologians of 

this section from different direction, rational, historical and 

narrative believed to necessity divine appointment imam, 

cognition and continuation until judgment. This study intended 

to described and analyzed necessity divine appointment imam, 

cognition and continuation until judgment from the perspective 

of the theologian. 

Keywords: smaili, imamat, divine appointment, imam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


